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زنگ خطر برای پلیس تهران به صدا درآمدزنگ خطر برای پلیس تهران به صدا درآمد

 ربایش خانم 
 خبرنگار   جوان

توسط مرد همسایه
ســـط  تو ن  ا جـــو ر  نـــگا خبر نـــم  خا

. شـــد ه  د بـــو ر ش  یه‌ا همســـا
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
رســـیدگی به شـــکایت خانـــم خبرنگار 
جـــوان با موضـــوع آدم‌ربایـــی و تهدید 
به تجـــاوز به عنـــف از روز گذشـــته در 
دســـتور کار عظیـــم ســـهرابی بازپرس 
شـــعبه نهم دادســـرای جنایـــی تهران 

قـــرار گرفت.
این زن جوان بـــا ارائه مدارک و ادله‌ای 
به بازپـــرس جنایی در طرح شـــکایت 
خـــود گفـــت: »مـــن در خانـــه‌ای واقع 
در غرب تهـــران تنها زندگـــی می‌کنم.
مدتـــی قبل همســـایه طبقـــه پایین ما 
که بـــه تازگی آپارتمـــان را اجـــاره کرده 
اســـت، همســـایه‌اش را در نیمه شب 
به بـــاد کتـــک گرفـــت و من که ســـر و 
صدای آنهـــا را شـــنیدم موضـــوع را به 
پلیس اطلاع دادم چـــون فریاد کمک 

خواهـــی زن جوان را می‌شـــنیدم.
وقتی مأموران به مرد جوان همســـایه 
تذکـــر دادنـــد او مقابل خانـــه من آمد 
و بابـــت تماس مـــن با پلیـــس به من 

کرد. اعتراض 
ســـپس با خشـــم و فریـــاد شـــروع به 
توهیـــن به مـــن کـــرد و بـــه در خانه‌ام 
لگـــد زد امـــا ماجرا بـــه همینجـــا ختم 
نشـــد و فـــردای آن روز بـــا ترفندی من 
را بـــه خانه‌اش کشـــاند و ســـاعتی من 

را حبـــس کرد.
او بـــه من گفت بـــه خانه‌اش بـــروم تا 
موضوع شـــب گذشـــته را بـــا صحبت 

حل و فصـــل کنیم.
مـــن هـــم بـــاور کـــردم کـــه می‌خواهد 
موضـــوع را مســـالمت‌آمیز حـــل کند و 
بـــه خانـــه‌اش رفتم.امـــا او در خانه را 
بســـت و رفتارهای اهانت‌آمیز شدیدی 

با من داشـــت.
می‌گفـــت بایـــد کـــف خانـــه‌ام را تمیز 
کنی و مـــن را مورد ضـــرب و جرح قرار 
داد.او مـــن را تهدیـــد به تجـــاوز کرد و 
من التمـــاس می‌کردم کـــه در خانه را 

بـــاز کند کـــه بروم.
در نهایت از ترس بیهوش شدم و بعد 
دیدم او مـــن را داخل راهـــرو انداخته 

است.«
خبرنگار 35 ساله در ادامه گفت:»بعد 
از این اتفاق از همســـایه شکایت کردم 
و پزشـــکی قانونی جراحات وارد شـــده 

به مـــن را تأیید کرد.
اما ماجرا به همینجا ختم نشـــد و مرد 
همســـایه از ایجاد رعب و وحشت برای 
من دســـت بردار نیســـت.او در راهرو 
خانه ســـر راهم می‌آیـــد و به من تهدید 

و فحاشی می‌کند.
چند بـــار از داخـــل حیاط خلـــوت به 
بالکـــن خانه من ســـنگ پرتـــاب کرده 
اســـت او از من سلب آسایش می‌کند.

همســـایه‌ها هـــم از قلدری‌هـــای او در 
امان نیســـتند و با قـــدرت نمایی کاری 
کرده که تـــرس و وحشـــت در دل من 
و بقیه همســـایه‌ها ایجاد کرده است.«

رســـیدگی به این شکایت در دستور کار 
بازپرس جنایی قرار دارد.

 پرتاب مرگبار راننده 206 
در اتوبان بابایی

ســـرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره 
تصادفـــات پلیـــس راهور تهـــران بزرگ 
گفت: بامـــداد دیروز در محور شـــهید 
بابایی به غـــرب قبل ازجـــاده تلو، یک 
دســـتگاه پـــژو ۲۰۶ که در این مســـیر در 

حال تردد بـــوده واژگون می‌شـــود.
وی ادامه داد: در این حادثه سرنشـــین 
۲۰۶ مصدوم و راننده به علت نبســـتن 
کمربنـــد ایمنـــی بـــه بیـــرون از خودرو 

پرت شـــده و فـــوت می‌کند.

 اهـــدای 
اعضای بدن دیانا

ســـعادتمند  دیانا 
 ۱ ۱ د  ا ز نـــو م  نـــا
اســـت  ماهـــه‌ای 
اثرمـــرگ  در  کـــه 
مغـــزی ناشـــی از 
شـــدید  عفونـــت 
ن  رســـتا بیما ر  د
خمینـــی  م  مـــا ا
)ره( اســـام آبـــاد 
بســـتری شـــد اما 
بعـــد  وز  ر چنـــد 
مرگ مغزی شد. 
پدر و مـــادر این 
دختر خردســـال 
روز 6 اردیبهشت 
رضایت  امســـال 
ی  بـــرا ا  ر خـــود 
اهـــدای اعضـــای 
بـــدن دیانا اعلام 

کردند و جســـد دخترک بعـــد از اهدای 
عضـــو بـــه خـــاک ســـپرده شـــد.

علـــی چاهـــه/ هفـــت تیـــر کشـــی 2 گردنبنـــد قـــاپ 
موتورســـوار بـــرای فـــرار از محاصره مردم خشـــمگین 
زنـــگ خطـــری بـــود بـــرای پلیـــس تهـــران که نشـــان 
می‌دهـــد دزدی‌هـــای خیابانی هـــم به ســـمت جرایم 

مســـلحانه پیش مـــی‌رود.
اگـــر روزی دزدان و زورگیران خیابانی با دســـتان خالی 
و شـــگرد قاپیدن کیف و زنجیر یا چاقوکشـــی در صحنه 
ســـرقت و فـــرار دیـــده می‌شـــدند حـــالا با ســـاح گرم 
جولان می‌دهنـــد و باید دیـــد پلیس تهـــران چه چاره 

اندیشی‌ای دارد.
گردنبند قاپی خطرناک در غرب تهران

 سرقت مســـلحانه از یک مرد در شرایطی که هیچ‌کس 
فکـــر نمی‌کـــرد ایـــن گردنبنـــد قاپ‌هـــا کلـــت کمری 

. ند شته‌ا ا د
صبـــح روز 30 اردیبهشـــت بود که در خیابان ســـازمان 
آب تهـــران، راهی محل کار خود شـــد. در همین حین 
موتورســـواری با یک ترک نشین از روبه‌رو به سمت‌اش 

نزدیـــک و نزدیک‌تر شـــدند و به محض رســـیدن، یکی 
از آنها پیاده شـــد تـــا گردنبند طـــای او را زورگیری کند 
اما برخلاف خیلی از موارد که افراد مال خود را ســـریع 
بـــه دزد می‌دهنـــد و کار عاقلانه‌ای نیز در شـــرایط این 
چنینی محســـوب می‌شـــود، زورگیـــران موتورســـوار با 

مقاومت مـــرد جوان روبه‌رو می‌شـــوند.
درگیـــری شـــدیدی بین آنهـــا رخ می‌دهد کـــه بالاخره 
دزد قوی هیـــکل، مرد جـــوان را به زمین زده و ســـریع 
دســـتش را بـــه گردنبنـــد گرفته و شـــروع به کشـــیدن 

. ‌کند می
گردن مـــرد جوان زخم و لباس‌های تمیـــز او به خاک و 
خون کشـــیده می‌شـــود اما باز دســـت از مبارزه با این 
کفتـــاران دزد برنمـــی‌دارد. در همین حین کاســـبان و 
ســـاکنان محل بـــرای کمک بـــه مرد جوان به ســـمت 
این افـــراد حمله ور می‌شـــوند که یکی از ایـــن دزدها، 
عرصـــه را بر خود و همدســـتش تنگ دیده و از پشـــت 

کمر خـــود کلت را بیرون می‌کشـــد.

وقتـــی مـــرد جـــوان و مـــردم چشمشـــان بـــه اســـلحه 
می‌افتـــد دیگر روحیه خود را باختـــه و حتی گردنبندی 
را کـــه به خاطـــرش این همـــه زد و خورد اتفـــاق افتاده 

اســـت رها کـــرده و به ایـــن افـــراد می‌دهند.
دزدان ســـوار موتور شـــده و تا لحظه آخر غیب شـــدن 
از صحنه اســـلحه را به ســـمت مـــردم نگـــه می‌دارند تا 
کســـی دنبال آنها نـــرود. البته پیش از متواری شـــدن 
ایـــن دزدهای مســـلح، مردم بـــا فوریت‌های پلیســـی 
110 تمـــاس گرفته بودنـــد که یک تیم گشـــت پلیس از 
کلانتری 118 ســـتارخان در حالی که کار از کار گذشـــته 

رسید. بود، 
صورتجلســـه این دزدی، توســـط پلیس نوشـــته شـــده 
و اظهـــارات حاضران در صحنه نوشـــته می‌شـــود.حالا 
نیز بیش از 7 روز اســـت که از این ســـرقت مســـلحانه 
در حالی کـــه دوربین‌های مداربســـته محله نیز چهره 
این اشخاص را ثبت کرده، گذشـــته اما این افراد هنوز 

دســـتگیر نشده‌اند.

هفت تیرکشی دزدان گردنبندهفت تیرکشی دزدان گردنبند  
برای فرار از محاصرهبرای فرار از محاصره

حوادث کوتاه

معصومـــه مرادپور/ نســـرین ۴۸ســـال 
ســـن دارد وقتی 18 ســـاله بـــود با مرد 
جوانـــی ازدواج کرد که حاصـــل آن دو 
پســـر و یـــک دختر شـــد. فریـــدون که 
بعضـــی وقت‌هـــا تفننـــی پـــای منقـــل 
بســـاط  یـــواش  یـــواش  می‌نشســـت 
اعتیـــادش بیشـــتر شـــد تا جایـــی که 
رگـــش  بز پســـر  دو  و  نســـرین  دیگـــه 
تصمیـــم گرفتنـــد پـــدر را بـــرای ترک، 
تحویل کمـــپ ترک اعتیـــاد بدهند؛ دو 
پســـر خانواده کـــه از بچگی شـــروع به 
کار کرده و درس و مشـــق خودشـــان را 
ج خانه را  رهـــا کـــرده بودنـــد تـــا مخـــار

کنند. تأمیـــن 
 نســـرین که مدتـــی بود بعـــد از انتقال 
شـــوهرش به کمپ حســـابی تنها شده 
بـــود به‌دنبـــال پیشـــنهاد میوه‌فروش 
محله شـــروع بـــه رابطه پنهانـــی با وی 

 . کرد
چند ماهـــی از این ماجرا گذشـــته بود 

کـــه دو پســـر نســـرین ازطریق گوشـــی 
مـــادر متوجـــه رابطـــه وی بـــا بهـــروز 

میوه‌فـــروش محلـــه می‌شـــوند. 
آنها که از ماجرا حســـابی شـــوکه شده 
بودند مـــادر خـــود را کتـــک می‌زنند و 
بعد بهـــروز را در کوچه پس کوچه‌های 
قـــرار  شـــتم  و  ضـــرب  مـــورد  خلـــوت 

می‌دهنـــد. 
رســـول پســـر بزرگ خانواده کـــه تحت 
تأثیـــر ایـــن رفتـــار مـــادر بـــه شـــدت 
خشـــمگین بـــود از اینکه بـــرای تأمین 
را  تـــاش‌اش  همـــه  خانـــه  نیازهـــای 
کرده تا مـــادرش هیچ وقـــت کمبودی 
او  بـــود.  ناراحـــت  باشـــد،  نداشـــته 
می گفـــت:  مـــن و بـــرادرم از صبح زود 
تـــا شـــب دنبـــال رزق حـــال بودیم و 
شـــنیدن این موضوع برایمـــان زجرآور 
اســـت چـــه بســـا مرتکـــب قتـــل هـــم 
خون‌مـــان  واقعـــاً  چـــون  می‌شـــدیم 
به جـــوش آمـــده و برایمـــان غیرقابل 

بـــاور بود.
از فـــاش  نســـرین کـــه حســـابی 
شـــدن رابطه پنهانی‌اش خجالت 

می‌کشـــید، ســـکوت کـــرد.....
اگـــر نســـرین ســـال‌های طولانی 
به‌دنبـــال اعتیاد شـــوهر تنها بود 
خودش باید بـــرای حل موضوع 
از طریـــق مشـــاوره مشـــکلش را 
حـــل می‌کـــرد. بهـــروز هـــم که 
خـــودش همســـر و فرزنـــد دارد 
نیز دچـــار این بدعـــت اخلاقی 
زشـــت شـــده اســـت کـــه چـــرا 
با وجـــود همســـر تصمیـــم به 
برقـــراری رابطـــه غیراخلاقـــی 
ز  ا ی  ر بســـیا . . . . . د می‌گیر
جنایت‌هـــای خونیـــن که در 
دادگاه‌های کیفری شاهد آن 
هســـتیم در پی فاش شدن 
همین رابطه‌های شـــیطانی 

و نامتعارف اســـت.

زن پشیمان به مشاور پلیس پناه برد

زیرپوست بیمار شهر

خـــل  ا د مـــه  معصو قتـــی  و
و  مـــادر  افتـــاد  ودخانـــه  ر
عمـــه‌اش برای نجـــات او به 
دل آب زدنـــد اما هر 3 نفر به 

کام مـــرگ فـــرو رفتنـــد.
ر  نـــگا خبر ش  ر ا گـــز بـــه 
حـــوادث »ایـــران«، صدای 
فریـــاد و ضجه مـــادر و عمه 
معصومه، آخریـــن یادگاری 
از آنهاســـت که به تلخی در 
ذهن اهالی روستای رمیله 

آبـــادان نقش بســـت.
 5 سه‌شـــنبه  ز  و ر عصـــر 
اردیبهشـــت مـــاه امســـال 
بود کـــه معصومه 2 ســـاله 
با قـــدم کوتاهـــش تلوتلو 
خـــوران ســـمت رودخانه 

بهمنشـــیر رفـــت. 
مـــادر و عمـــه‌اش کمـــی 
ه  د یســـتا ا و  ا ز  ا ورتـــر  د

 . نـــد د بو
ســـت  ا می‌خو ک  ختـــر د
چکـــش  کو ی  ســـت‌ها د
را در آب بشـــوید کـــه در 
چشـــم برهـــم زدنـــی در 
خـــروش رودخانه ناپدید 

. شد
ن  ن‌کنا شـــیو رش  د مـــا
ســـمت رودخانـــه رفت و 
بـــرای نجـــات فرزندش 
لحظه‌ای درنـــگ نکرد و 
بـــه دل آب زد تـــا بتواند 
ا  ر چکـــش  کو ختـــر  د
نجـــات دهـــد. عمه هم 
دلـــش طاقت نیـــاورد که کنار آب بایســـتد و خطـــر را با جانـــش درک کند 

امـــا آرام بماند.
بـــرای همین او هـــم برای نجـــات معصومه و مـــادرش به داخـــل رودخانه 
پریدامـــا مادر و عمـــه هیچ کدام شـــنا بلد نبودند که شـــاید اگر شـــنا هم 
یاد می‌گرفتنـــد، در این رودخانه خروشـــان چندان به کارشـــان نمی‌آمد.

اهالی روســـتا خیلی ســـریع موضوع را به پلیس و نیروهای امدادی اطلاع 
دادنـــد و چند ســـاعتی که از حادثه گذشـــت جســـد بی‌جان مـــادر و عمه 

معصومه توســـط امدادگران از آب بیرون کشـــیده شد.
امـــا هنـــوز خبـــری از جســـد طفـــل خردســـال نبود. تـــاش شـــبانه‌روزی 
امدادگـــران برای یافتن جســـد معصومه ادامـــه پیدا کرد تـــا اینکه بالاخره 
با گذشـــت 4 روز از حادثه، جسد دخترک 3 کیلومتر دورتر از محل سقوط 

معصومـــه به رودخانه، در نزدیکی اروند کشـــف شـــد.
پیکـــر مادر و عمه معصومه به خاک ســـپرده شـــده بود که جســـد دخترک 

شد.  پیدا 
حالا فیلم روز تشـــییع جنـــازه دو زن جوان و فیلم شـــیرین‌زبانی معصومه 
دســـت به دســـت در میان اهالی روســـتا می‌چرخد و اشـــک به چشـــمان 

آنهـــا و غم را به قلب‌شـــان افـــزون می‌کند.

درد پنهان نگاه کارشناس

خیانت زنانه

معصومه به همراه عمه و مادرش غرق شدند

فهیمه محمدیان کارشـــناس ارشـــد روانشناسی / می‌خواهم 

بنویســـم از رابطه‌هایـــی که حتـــی قلم من هـــم نمی‌تواند به 

راحتـــی دربـــاره آن بنویســـد؛ رابطه‌هایـــی که چیـــزی جز درد 

 . نیست ن  پنها

زنـــان ومردانی که خواســـته یا ناخواســـته تن بـــه رابطه‌های 

شـــرم‌آور می‌دهنـــد پـــس از مدتـــی کوتـــاه دیگـــر نمی‌توانند 

زندگی را به معنای واقعی صرف کنند، نگاه‌شـــان و فکرشـــان 

بـــه دیگران آلـــوده بـــه تفکراتی می‌شـــود کـــه ناگزیـــر پس از 

رابطه‌هـــای نهانی در درون‌شـــان رخنه کرده اســـت.

این رخدادهـــای تلخ بخصوص در زنـــان و مردانی که متأهل 

بـــوده و دور از چشـــم همســـران خـــود دســـت بـــه خیانـــت 

زده‌اند، بیشـــتر دیده می‌شـــود. خشـــونت‌طلبی وسوءظن از 

مهم‌تریـــن مصادیـــق این رفتارها محســـوب می‌شـــود. 

اینکـــه پـــای خیانـــت در خانـــه کســـی وارد می‌شـــود حاصل 

رفتارهـــای خود اوســـت، نمی‌تـــوان زوج یا زوجـــه را متهم به 

این کـــرد کـــه اگر به همســـرت بهـــا مـــی‌دادی او هرگـــز به تو 

خیانـــت نمی‌کـــرد. حکـــم منصفانه‌ای نیســـت، قرار نیســـت 

و اگر همســـر تـــو بلد نیســـت نیازهای تـــو را تأمین کنـــد تو در 

خفا بـــرای نیازهای تأمین نشـــده‌ات دســـت به کار شـــوی...

و قطعـــاً قرار نیســـت تـــا ابـــد نیازهـــای درونت بدون پاســـخ 

بماند. راه‌حل درســـت را باید جســـت وجو کنی و از کسی که 

امین تو اســـت و درایـــن زمینه علم کافـــی دارد کمک بگیری. 

اگر شـــوهرت بـــه تـــو ابـــراز علاقـــه نمی‌کنـــد، اگر همســـرت 

نیازهـــای تو را در نظـــر نمی‌گیرد و هـــزاران اگر‌هـــای دیگر....

همـــه وهمه قابـــل پیگیری و حل اســـت.

 تعـــداد قابـــل توجهـــی از زوج‌هـــای جـــوان بـــه خاطـــر بلـــد 

نبودن‌هـــا نمی توانند با همســـران خود درســـت ارتباط برقرار 

خ می‌دهد و می‌توان  کنند، این بلد نشـــدن‌ها در هر ســـنی ر

آن را بلد شـــد.

در ایـــن پرونده زن جـــوان بعـــد از ۳۰ســـال ازدواج به‌دنبال 

نداشـــتن همســـری که به او تکیه کند و مونـــس وهمدم‌اش 

باشد، خواهان رابطه‌ای شـــده که اولاً شرعاً حرام است و بعد 

هم این که خود را دچار دردســـر کرده اســـت اگر مشکل خود 

را با یک مشـــاور بیان می‌کـــرد، امروز دیگر در مظـــان اتهام و 

رابطه نامشـــروع نبود؛ داستانی که زیر پوســـت شهر‌ها وجود 

دارد و کســـی نمی‌توانـــد آن را کتمان کند.

 مرگ تلخ 2 زن  
فداکار خوزستانی


